
 قان«ی »ا

 

 رد کزان ی ش را آوی ردا

 شمع را خاموش 

 یکیدر تار

   ییدر تنها

 وت کدر س

 ردکبه ماه نگاه 

 مه نشدی ماه دو ن 

 رد کبه دستش نگاه 

 د نشدی سف

 د نشدی سف  یچون شعله ا

 رد کش نگاه ی به عصا

 مار نشد

 چه  ی از در

 ردکبه گورستان نگاه 

 برنخاست  یمرده ا

 ش را بست ی چشم ها

 نده بودندکروانش پرای پ 

 روانش نبودندی گر پ ی روانش دی پ 

 

 آمد  یوح

 ش را گرفت. ی گوش ها

 

  



 افتد«  یه اتفاق مک یعی »از وقا

 

 در حمام بود  

 ه شاه رگ زد ک

 رفت   یحوض سر م ی آب از حوصله 

 ده بودی شکغ بری ه ت کو آن 

 آهسته

 آهسته

 شد  یدور م

 و سقف بلند رنگارنگ

 آهسته آهسته 

 از صدا 

  یته

   یته

 شد یم

 

 افتاده بود

 هک

 اسب ها 

 خبر را  

 دندی شک یهه می دهان به دهان ش

 جهان تا زانو 

 از خون شناور بود  یدر مه

 دو زانو 

 افتاده بود

 ه  ک

 نش را ی سنگ یها کپل

 ش را کنمنا یمژه ها

 از هم گشود 

 ه جز زخم کد ی و د

 باز نمانده. ییبه جا یدر

  



 »مثل چاقو بر خود« 

 

 مثل چاقو  

 فوران خون یدر لحظه  

 

 مثل چاقو 

 توانست  یبراقش م یغه ی ه ت ک

 را  یزن  یبای ز یر لب های تصو

 ند کرار کسرخ خود ت   یدر حافظه 

 ردکو ن 

 

 مثل چاقو 

 توانست  یه مک

 نارنج ها را ببرد 

 د ی اما لغز

 دی سف ییبر مفصل ها

 

 مثل چاقو 

 ه ک ی مرد یدر پهلو

 من نداشت یدر بدبخت  ینقش

 

 مثل چاقو 

 چاقو   یمثل دسته 

 ه هر بارک

 رد کلمسش  یدست 

 دی لرز

 ندازدی را عقب ب  یو نتوانست عقوبت 

 

 مثل چاقو از پشت 

 از پهلو

 

 مثل چاقو 

 فوران خون   یه در لحظه ک

 مان باشد ی پش

 اما سرد 

 ستم و ی گر یدر خود م

 د.ی فهمینم یسک


